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خریدوفروش رأی
 امری غیراخلاقی 

یــک  � رأی دادن  بــرای  شــهروندان  بــردن 
شــیوه اســتاندارد گرفتــن رأی در ایــالات متحده 
اســت، درحالی کــه این کار در بیشــتر کشــورهای 
آمریکای لاتین غیرقانونی اســت و همچنین از نظر 
حوزه انتخابیه غیراخلاقی هم محســوب شــد. به 
عبــارت دیگر، در یک کشــور تســهیلاتی از جانب 
کاندیدا یا حزب برای رأی دهندگان فراهم می شود، 
حال آنکــه انجام همــان کار از جانــب احزاب یا 
کاندیداها نه تنها غیرقانونی که غیراخلاقی اســت. 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ در مجارستان، 
نســبت قابل توجهــی از رأی دهنــدگان در محلات 
روســتایی فقیر که گرفتار کاهش رفاهشــان بودند، 
تهدیدهایی را از جانب کارکنــان کمپین ها گزارش 
کردند مبنی بر اینکه مزایایشان قطع خواهد شد اگر 
به «روشــی اشتباه» رأی دهند! با وجود اینکه کاملا 
آگاه بودند رأی مخفــی آنها یک راز بود. به عبارت 
دیگــر، انتخابات می تواند گرفتار فســاد شــود. اما 
فاســدبودن یا نبودن رفتارهای کاندیداها یا احزاب 
بســتگی به هنجارهای جاافتــاده و اخلاقیات یک 
جامعــه دارد. جامعه ایران از ایــن نظر اخلاقیات 
خاصی دارد: مثلا اگر کســی پول بدهد برای خرید 
رأی، این کار او غیراخلاقی تفســیر می شــود. دادن 
وعده های پولکی برای خرید رأی یعنی پولکی کردن 
انتخابات! روزگاری در برخی از کشورهای پیشرفته 
و بعدها هم در ایران ســربازی خریداری می شــد. 
امــا اســتدلال مخالفــان خریدوفروش ســربازی 
این اســت که امنیــت و دفاع ملــی را نباید با پول 
خریدوفروش کرد. تنزیل ارزش های ملی به کالایی 
ســاده و قابل خریدوفروش از اهمیت آنها در چشم 
و ذهن مــردم می کاهد. خدمــت نظامی فقط یک 
شــغل نیســت، بلکه تعهدی مدنی است و به این 
اعتبــار، فروش آن در بازار کاری اســت نادرســت. 
مســئولیت مدنی دیگری مانند هیئــت منصفه را 
در نظر بگیرید. فــرض کنید اعضای هیئت منصفه 
تصمیم به خریدوفروش جایگاه شــان یا رأی شــان 
بگیرند. در این صورت ارزش این امر مهم در چشم 
آحاد مردم چنان کاهــش می یابد که دیگر یک کار 
مهم تلقی نخواهد شــد. این استدلال درخصوص 
ســربازی و هیئت منصفه بر شهروندی دموکراتیک 
تأکیــد دارد. از ایــن نظر خریدوفروش ســربازی و 
تشــبیه خدمت مقدس نظامی به یک کالای ساده، 
آرمان هــای مدنی که باید بر آن حاکم باشــند را به 
فســاد می کشــد. خریدوفروش اعضای بدن انسان 
مانند کلیه هم تقریبا در همه کشورهای دنیا نه تنها 
غیرقانونــی کــه نفرت انگیز اســت. به همین دلیل 
اســت که اهدای کلیه در چشم و ذهن مردم بسیار 
پسندیده تر از خریدوفروش آن است. قیمت گذاشتن 
روی اهــدای کلیه یــا اهدای خــون از ارزش های 
انســانی می کاهــد. خریدوفروش نــوزاد و توانایی 
مادری نیز همین طور اســت و پولکی کردن آنها به 

معنای زیرپاگذاشتن ارزش های انسانی است. 
رأی فردی در انتخابات هم چنین قداستی دارد 
و در باب قداست رأی در جامعه و فرهنگ ما تأکید 
کم نیست. ازاین رو، باید دقت کرد پولکی کردن این 
ارزش انســانی کــه معیار اساســی آزادی انتخاب 
اســت، به نوعی زیرپاگذاشــتن ارزش هــای والایی 
است که نوع بشر سده ها برای دستیابی به آن رنج 
کشیده و مردم ایران نیز از مشروطه تاکنون برای آن 
خون دل ها خورده اند. آگاهی و شعور مردم را نباید 
پولکی کرد و اگر هم عده ای چنین کنند از کاندیدای 
ریاســت جمهوری انتظار نمی رود چنین کند. کمک 
به مردم فقیــر و نیازمندان و رفــع احتیاجات آنها 
امری پســندیده اســت، اما نه از رهگذر بده بستان 
رأی با دست گذاشتن روی فشار نیاز اقتصادی آنها؛ 
اگر فردی زیرپــل می خوابد، بی شــک این انتخاب 
عاقلانه و آزاد او نبوده است، اما سوءاستفاده از این 
موقعیت او برای گرفتن رأیش هم کاری است بس 
ناپسند و ناخوشایند درست مانند خوابیدنش در زیر 
پل. نجات او باید از رهگــذر برنامه های حمایتی و 
بدون چشمداشــت دولت از او انجام شود. تعیین 
یــک مابازای پولی بــرای رأی یعنــی دامن زدن به 

امری غیراخلاقی و پولکی کردن رأی دادن. 
پولکی کردن رأی یعنــی خرید رأی و این امر به 
معنای این اســت که یک کاندیدا یا حزب از اموال 
دولتی-عمومی در راستای منافع شخصی خودش 
سوءاســتفاده می کند و ایــن کار تفاوتی با اختلاس 
اموال عمومی ندارد. تعریف فســاد یعنی استفاده 
از مقامی دولتی-عمومی در راســتای تأمین منافع 
شخصی. دموکراسی ها از این امور اجتناب می کنند 
و حتــی نادموکراســی ها نیــز مرزهــای اخلاقی و 
قانونی مشــخصی برای جداســازی سپهر عمومی
-دولتی از فضــای خصوصی دارند. پرداخت اعانه 
برای خرید رأی حتی اگر از اموال شخصی نیز انجام 
شــود غیرقانونــی و غیراخلاقی اســت. به عبارت 
دیگر، در این نوع فساد، استفاده از اموال خصوصی 
برای تأمین منافع شــخصی که بر زندگانی عمومی 
اثــر دارد نیــز غیراخلاقــی و غیرقانونی اســت و 
فضیلت های مدنــی را کم رنگ می کنــد. ژان ژاک 

روسو می گوید: 
زمانی که خدمت بــه جامعه اصلی ترین هدف 
شهروندان نباشــد و ترجیح دهند به جای آنکه از 
خودشــان مایه بگذارند از پول خود در راه خدمت 
بــه جامعه اســتفاده کننــد، چنین جامعــه ای به 

سراشیبی نابودی نزدیک می شود. 
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حمایت قاطع اروپا از برجام
ایســنا: فدریــکا موگریني، مســئول سیاســت  �

خارجی اتحادیه اروپا در نشســت شــورای امنیت 
ســازمان ملل و همکاری این ســازمان با اتحادیه 
اروپــا در برقراری صلح و امنیــت جهانی گفت: ما 
بر وضعیت اجرای برجام از طریق ریاستی که برای 
کمیســیون مشــترک برگزیده ایم، نظارت می کنیم. 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی تاکنــون پنج بار 
در گزارش هــای خود بر اجرای برجــام تأیید کرده 
اســت که ایران به  طــور کامل به تعهــدات خود 
عمــل می کند و همه مــا به طور مســاوی درباره 
اجرای تمامی تعهدات تعیین شده متعهد هستیم؛ 
به ویژه تحریم های مرتبط با فعالیت های هسته ای. 
اتحادیــه اروپا به طور قاطــع از این توافق حمایت 
می کند. او افزود: توافق هســته ای با ایران مســیر 
ما و اروپایی ها را نشــان می دهد. ایــن توافق، یک 
گام بزرگ در عدم اشــاعه اســت که همگان را در 
منطقه، اروپــا و جهان امن تــر می کند. قدرت های 
جهانی بر ســر ایــن توافق مذاکــره کردند و توافق 
به ســرعت از سوی شــورای امنیت ســازمان ملل 
مورد تأیید قرار گرفت و اکنون این توافق متعلق به 
جامعه بین الملل است، نه فقط آنهایی که در اتاق 

(مذاکره) در وین حضور داشتند.

تبریك روحاني براي سالگرد
 روابط ایران و قرقیزستان

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: حسن روحاني، 
رئیس جمهــوری در پیامی به همتای قرقیزســتانی 
خــود، ضمــن تبریک فرا رســیدن بیســت وپنجمین 
ســالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشــور، ابراز 
امیدواری کرد: توسعه مناسبات تهران - بیشکک در 
جهت رفاه دو ملت و تحکیم صلح و ثبات منطقه ای 

و بین المللی تداوم یابد.

دعوت ظریف از همتای کامرونی
ایلنا: مهدی آقاجعفری، مدیرکل آفریقای وزارت  �

خارجه دیروز در آخرین مقصد ســفر منطقه ای خود 
به غــرب آفریقــا در یائونده با «ادوم گرگــوم»، وزیر 
جهان اسلام کامرون، دیدار و گفت وگو کرد. او  ضمن 
تســلیم دعوت نامه ظریف، وزیر امور خارجه به وزیر 
خارجــه کامرون بــرای دیدار از جمهوری اســلامی 
ایران، بر عزم و اراده کشــورمان بر توسعه و تحکیم 

روابط با کامرون تأکید کرد.

مطالب ارســالی از طــرف خواننــدگان، هر پنجشــنبه، در صفحه «مخاطبان شــرق» منتشــر می شــود. 
مطالــب مخاطبان برای اینکه قابلیت چاپ را در این صفحه داشــته باشــد، باید همراه نام ،مشــخصات، 
شــماره تمــاس نویســنده و تــا آنجا که ممکن اســت بــه صورت خلاصــه   بــا درج عنوان بــه آدرس

 politics@sharghdaily.ir ارسال شود. بدیهی است انتخاب متن های قابل انتشار، برعهده گروه سیاسی و 
مدیریت روزنامه خواهد بود؛ اما اسامی همراهان و مخاطبانی که مطالب خود را برای «شرق» ارسال کرده اند 

و موفق نشده ایم  مطالب شان را منتشر کنیم، در همین صفحه ذکر خواهد شد. 

امــروزه آنچه بیــش از هر عامل دیگــری در علوم 
اجتماعی مورد بحث و بررســی قرار می گیرد، کنش و 
رفتار انسان هاست. بررسی کنش و رفتار انسانی همواره 
با چالش هایی مواجه است که علوم طبیعی فارغ از آن 
است. ارائه تحلیل های واقع گرایانه درخصوص انتخاب 
رفتارهای انحرافی مستلزم درنظرداشتن پیچیدگی های 

رفتار انسانی است. 
شــیوع روزافزون رفتارهــای انحرافی برابر اســت 
بــا هدررفتن پتانســیل های خلاق و ســازنده جامعه و 
عوارض بســیار ناخوشــایندی به همراه دارد که جبران 
آن هزینه های فراوانــی را می طلبد.رفتارهای انحرافی 
به مثابه یکی از آسیب های اجتماعی هستند که برخلاف 
هنجارهــای اجتماعــی، از فرد ســر مي زنــد و کارکرد 
او را مختــل و طبیعتا کارکرد خانــواده و جامعه را نیز 
تحت الشــعاع قرار می دهند. به عبارت دیگر، رفتارهای 
انحرافی، به تمامی اعمال و نگرش هایی گفته می شود 
که با انتظارات فرد، گروه ها و نهادها ناســازگار اســت 
و در چارچــوب اصــول اخلاقی و قواعــد عام جامعه 
قرار نمی گیرد و نهایتا با منع قانونی روبه رو می شــود. 
باوجود این، انسان موجودی اجتماعی است که باید در 

قالب الگوهای فرهنگی و اجتماعی زندگی کند.
عوامل به وجودآورنده انحراف و کج روی در جوامع 
مختلف یکســان نیســت و مناطق از نظر نــوع جرم، 
شــدت و ضعف، تعداد و نیز از نظــر عوامل متفاوتند. 
این تفاوت ها را می توان در شــهرها، روستاها و حتی در 

مناطق مختلف و محله های یک شهر مشاهده کرد.
تحقیقات در زمینه رفتارهای انحرافی نشان می دهد 
کــه تعقیــب رفتارهــای انحرافی نوعی کســب لذت 
محسوب می شــود که در پی افزایش منافع حاصل از 
جرم رخ می دهد. همچنین مطابق با نظریه های مکتب 
کلاســیک، ماهیت نوع بشر از ســوی دو حوزه مستقل 
کنترل می شــود، اول رنج ها و دوم لذت ها. به این علت 
کــه همه رفتارهای انســانی به دو گزاره ســاده تقلیل 

می یابد: تعقیب لذت ها و پرهیز از درد و رنج ها.
اما بر اساس نظریه انتخاب عقلانی، جرم بر اساس 
دو ویژگــی «جرم محــور» و «مجرم محــور» پــردازش 
می شــود. به عبارت دیگر، تصمیم گیری بــرای ارتکاب 
جــرم، متأثر از ایــن دو عامل و تعامل آنهــا با یکدیگر 
اســت. ازاین رو، رفتار قانون گریزانه برابر با کنشی است 
کــه زمانی کــه یک مجرم بعــد از انتخــاب موقعیت 
شــخصی اش مانند نیاز به پــول، ارزش ها مانند نیاز به 
کسب احترام  و عوامل موقعیتی هدف موردنظر چقدر 
تحت حفاظت است دســت به تخلف می زند، در نظر 
گرفته می شود. از منظر نظریه انتخاب عقلانی، مجرمان 
عاقل و انتخابگر هستند. به عبارت دیگر، این نظریه از یک 

اصل اساسی؛ یعنی محاســبه هزینه و فایده- و تعداد 
زیادی از احتمالاتی که ممکن اســت نقشی در جریان 
تصمیم گیری فرد داشــته باشند، تشــکیل شده است. 
علاوه برآن مطابــق با رویکرد انتخاب عقلانی، مجرمان 
با توجه به اینکه ارزیابی شان از انگیزه ها، متفاوت است، 
در تبعیت از قانون با همدیگر فرق دارند. براین اســاس 
ممکن اســت که منافــع و هزینه هایی کــه با همدیگر 
یکســان و برابر هستند، به وسیله کنشگران مختلف، به 
طور متفاوت ارزیابی شــوند. این نظریه همچنین بر دو 
عامــل مهم که ترغیب کننده جرم هســتند، تأکید دارد: 
اول، روبه روشدن فرد در حالت عادی با موقعیت هایی 
که رفتار بزهکارانه را پرمنفعت می کند و دوم، پیش بینی 
ایجــاد موقعیتی که آن رفتار بزهکارانه، منافعی در پی 
داشته باشد. ازاین رو منحرفان اجتماعی رفتارهایشان را 
بر پایه اصل ســود مورد انتظــار ذهنی انجام می دهند. 
بر اســاس این دیدگاه، موقعیت بزهکارانه ای سودمند 
اســت که افراد را به ســوی رفتارهای انحرافی هدایت 
می کند. از سوی دیگر این نظریه عنوان می کند مجرمان 
بالقــوه، مجموعــه ای از فرصت ها؛ چــه قانونی و چه 
غیرقانونــی را قبل از ارتکاب به جــرم ارزیابی می کنند. 
این به آن معناســت که هرچه بر میــزان فرصت های 
پیــش رو و منافع حاصــل از آن افزوده شــود، احتمال 
ارتکاب این افــراد به انجام رفتارهای انحرافی بیشــتر 
خواهد بود. بنابراین هرچه بر نیازهای منفعت گرایانه به 
رفتارهای انحرافی افزوده شود، این رفتارها نیز افزایش 
پیــدا خواهد کرد. نیاز منفعت گرایانه،  نوعی احســاس 
فقدان است که در ارتباط کم وبیش با نیازها و امیال یک 
موجود زنده (مخصوصا انسان دارای آگاهی) به جهت 
آنکه در جریان تحقق اهدافش، خود را فاقد آن می بیند، 
است. این احساس تمایل به هرآنچه که امکان ارضای 

نیاز می شود را فراهم می کند.
بــا توجه بــه مباحثــی که گفتــه شــد، می توان 
به راحتــی دریافــت که وقــوع جرم مســتلزم وجود 
مجرمان انگیزه دار در قالب موقعیت هایی اســت که 
فرصتی بــرای انجام چیزهایی کــه آنها می خواهند، 
اســت. بنابراین محققان اظهار کرده اند که برای فهم 
و پیشــگیری از جرائــم، باید ویژگی های ســاختاری 
انتخاب انواع جرائم را شناســایی کرد. شناســایی این 
ویژگی ها نه تنها اطلاعاتــی راجع به «جرم» را فراهم 
می کنــد، بلکه در مورد «مجــرم» و نیازها، اولویت ها 
و ادراک های شــخصیتی اش نیــز اطلاعاتی در اختیار 
ما قــرار می دهد. به گفته محققان، عوامل مختلف و 
زیادی میان انتخاب های عقلانی و رفتارهای انحرافی 
رابطه برقرار می کنند که یکی از قوی ترین و مهم ترین 

آنها نیازهای منفعت گرایانه است.

انتخابــات یــک کنــش اجتماعــی بــرای برگزیدن 
راهکارها، طرح هــا و راهبردهای کارآمــد و واقع بینانه 
است که قابلیت حل وفصل مشکلات گوناگون و متعدد 
شــهروندان را در مدت زمــان مشــخص دارد. افــرادی 
(کاندیداها) که صرفا بــدون ارائه راهکارها و طرح های 
ملموس و قابل ارزیابی وعده (ســر خرمن) برطرف کردن 
مشکلات شــهروندان به ویژه معیشتی را می دهند، مثلا، 
افزایش یارانه، ایجاد چند میلیون شغل و....، از صداقت 
و اخلاق ضعیفی برخوردار هســتند و تنها هدفشــان از 
پرداختن به مشــکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان 
عوام فریبی و رســیدن به اهداف فردی و گروهی خویش 
اســت. اخلاق مداری و صداقت در اندیشه ها، اظهارات، 
اهــداف و همدردی با شــهروندان دردمند، برجســته و 
آشکارترین ســنگ محک کاندیدای شایسته برای جایگاه 
ریاست جمهوری است. اینکه شهروندان در گوشه وکنار 
کشــور دچار مشــکلات متعدد و طاقت فرســا، به ویژه 
معیشتی هستند، بر کسی پوشــیده نیست. شاید پربیراه 
نباشــد اگر گفته شود یگانه ریشه دشــواری های متعدد 
شهروندان؛ اندیشــه ها، طرح ها و راهبردهای ناکارآمد و 
غیرواقع بینانه برخی سیاست ورزان رسمی و غیررسمی 

در دهه  های گذشته باشد.
بخش درخورتوجهی از شهروندان در سرتاسر کشور 
دچار مشــکلات گوناگون و متعدد معیشــتی، اشــتغال 
و... هســتند. بنابراین، یک خواســته بسیار طبیعی است 
که انتظار داشــته باشــیم رئیس جمهور بایــد توانایی، 
اراده و حس همدردی با شــهروندان دچار سختی های 

غیرانسانی را داشته باشد.
نوع دوســتی یا توانایی حس کردن درد و رنج دیگران 
ویژگی ذاتی انســان ها نیست، بلکه اکتسابی و اجتماعی 
اســت. به عبارتی حس همدردی با شهروندان دردمند 
برآیند رشــد و تکامل ذهنی افراد است. بنابراین، افرادي 
(کاندیداهایــی) کــه به ســطحی از بلــوغ ذهنی لازم 
نرســیده اند، نمی توانند ضرورت اولویت منافع ملی را بر 
منافع فردی و گروهی تشخیص دهند، در چنین حالتی، 
شهروندان و مشکلات آنها صرفا کاربرد شعاری برای این 
افراد (کاندیداها) دارد. یــک نتیجه اجتناب ناپذیر، اینکه 
حضور این دسته از کاندیداها در جایگاه ریاست جمهوری 
بی شــک منافع ملی و امنیت کشــور را دچار مخاطرات 

جــدی می  کنــد. یکــی از ویژگی هــای برجســته یــک 
رئیس جمهــور کارآمد و قابل اطمینــان، ثبات اخلاقی و 
توانایی حس همدردی با شــهروندان دچار مشــکلات 
طاقت فرسا و دردمند اســت که در اظهارات و عملکرد 

قابل استناد (گذشته و حال) او نمود می یابد.
پربیــراه نیســت اگــر گفتــه شــود با یــک تحلیل 
ســاده روان شــناختی از پیشــینه، اظهارات و عملکرد 
سیاســت ورزان (کاندیداها)، می توان با درصد بالایی از 
درستی، صداقت، اخلاق مداری و میزان حس همدردی 
آنها با شــهروندان دردمنــد و در نتیجه میزان صداقت 
اظهارات و وعده های آنها را تبیین و آشکار کرد. به عنوان 
مثال، بنا بر شــواهد عینی و تجربی، به سادگی می توان 
ادعا کرد که صاحبان اندیشــه ها، اظهــارات، طرح ها، 
راهکارهــا و راهبردهای جهــادی و آنهایی که مدعی 
برطرف کردن دشــواری های معیشــتی اقشار ضعیف 
(مســتضعفان) و... هســتند، ثبــات اخلاقــی و حس 
همدردی بســیار ضعیفی نســبت به مشکلات و درد و 

رنج شهروندان در سرتاسر کشور دارند.
سیاســت ورزی یک پدیده یا فعالیت اجتماعی است. 
به این دلیل، اســتفاده از یک پدیده یا فعالیت عمومی و 
اجتماعی برای تحقق اهداف و منویات فردی و گروهی، 
عملی غیرانسانی، غیراخلاقی و برخلاف آموزه های دینی 
اســت. به باور نگارنده، بر اســاس نکات فوق الذکر و در 
مقطع کنونی و با درنظرگرفتن جمیع جهات، یگانه فردی 
کــه توانایی، قابلیــت، اراده، انگیزه، دانــش و... را برای 
ثبات، توسعه کشور، تحقق منافع و امنیت ملی و ترویج 
احساسات انسانی، نوع دوستی، اخلاق مداری و همدری 
نسبت به مشــکلات طاقت  فرسای شهروندان ایران زمین 

دارد، آقای روحانی است.
شــاید پربیراه نباشــد اگر گفتــه شــود روح (اراده، 
خواست، شــوق، آرزو، تلاش، امید و...) همه افرادی (از 
جمله مرحوم آیت االله هاشــمی) که در تاریخ ایران زمین 
برای اقتدار، ســربلندی، امنیــت، رفــاه و آرامش ایران 
تــلاش کرده اند، در اندیشــه ها، احساســات و عملکرد 
حســن روحانی تبلور دارد. نتیجــه اجتناب ناپذیر اینکه 
هر شــهروندی، در هر سطحی که معتقد و علاقه مند به 
سربلندی، اقتدار، رفاه، امنیت و آرامش ایران زمین است، 

ضرورتا باید به تداوم راهبرد روحانی یاری رساند.

اهمیت انتخاب رئیس جمهور صادق و بااخلاق افزایش منافع حاصل از جُرم
کورش الماسى مجتبى پورحبیبى

محمدرضا فرهادى  پور

حــدود پنج ســال پیــش در دولت دهــم، روز 
جمعه هفتم ســپتامبر ۲۰۱۲، دولت ســابق کانادا 
(محافظــه کار) در یک اقــدام ناگهانی و یک طرفه، 
همه مناســبات خــود را بــا ایران قطــع و ضمن 
تعطیل کردن ســفارت خود در تهــران تصمیم به 
بستن ســفارت ایران در کانادا گرفت. به گفته جان 
برد، وزیر امور خارجه وقــت کانادا، این تصمیم به 
ایــن علت گرفته شــده که حکومت ایــران از نظر 
دولــت کانــادا «اصلی ترین تهدید» بــرای صلح و 

امنیت جهانی است.
در بیانیه های مختلف و همچنین در وب ســایت 
رسمی دولت کانادا آمده است: «ادامه فعالیت های 
اتمی ایران، رفتارهای خصمانه دولت ایران با مردم 
خود و همچنین کشورهای همسایه از دلایل اتخاذ 
این تصمیم بوده اســت». همچنین در اولین بیانیه 
آمــده بود که ایــران بی اعتنایی خــود را به امنیت 
دیپلمات های خارجی در این کشــور نشــان داده و 
تصریح می کنــد: «کانادا در این شــرایط نمی تواند 
دیپلمات های خود را در تهــران نگاه دارد و روابط 
دیپلماتیــک میــان کانادا و ایران بــه حالت تعلیق 

درآمده است».
شــاید بد نبــود کــه هم قطــاران جنــاب وزیر 
خارجه وقــت در دولت محافظه کار ســابق کانادا 
به نخست وزیری اســتفان هارپر به ایشان یادآوری 
می کردند که رعایــت تدبیر و اتخــاذ تصمیم های 
معتدل در حــوزه سیاســت، کارنامــه دولت ها را 
در عرصــه بین الملل پذیرفتنی تــر و موجه تر جلوه 
می دهــد؛ اما ســؤالی که در ذهن پرسشــگر ایجاد 
می شــود این اســت که آیا تقلیــل و محدودکردن 
سطح روابط دیپلماتیک از سفیر به کاردار یا حتی بنا 
به صلاحدیدِ دولت محافظه کار به پایین ترین سطح، 
نمی توانست جایگزین مناسب تر و مقبول تری برای 
قطــع کامــل، ناگهانی و یک طرفه از ســوی دولت 

محافظه کار کانادا باشد؟
به هرحال، تصمیم سیاسی عجیب دولت سابق 
کانادا موجب شد مشکلات مختلف و آشفتگی های 
ریز و درشتی گریبان ده ها هزار ایرانی تباری را که از 
خدمات کنسولی سفارت ایران محروم شدند بگیرد. 
ایرانیانــی که برای رفع نیازهای ضروری کنســولی 

خود شامل امور مربوط به گذرنامه های ایرانی، ثبت 
احوال، صدور شناسنامه نوزاد، تعویض شناسنامه و 
کارت پایان خدمت، ثبت ازدواج، طلاق، فوت و... و 
تأیید وکالت نامه و مدارک تحصیلی و تعیین تکلیف 
مشــمولان نظام وظیفــه که صلاحیت رســیدگی 
بــه آنها در خــارج از ایران به نمایندگان کنســولی 
کشــور اســت، مجبور به مکاتبه یا حتــی مراجعه 
به نمایندگی های سیاســی ایران در ســایر کشورها 
شــدند. به این درد و رنــج می توان سوءاســتفاده 
دلالان و کلاهبرداران را از این بازار آشــفته سیاسی 
اضافه کرد. از منظــر حقوقی و نظامات بین الملل، 
این وظیفه دولت کاناداســت که بــا وجود ادعای 
سردمداری حقوق بشــر در دنیا به این سؤال پاسخ 
دهــد: آیا این تصمیم که آثــار و تبعات زیان باری را 
متوجه اتباع ایرانی - کانادایی کرده است می تواند 

با منشور حقوق اساسی کانادا سازگار باشد؟
روی کارآمــدن  بــا   ۲۰۱۵ نوامبــر  چهــارم  در 
نخســت وزیر جاســتین ترودو و دولت لیبرال امید 
برای تغییــر موضع خصمانه دولــت کانادا در دل 
صدها هزار ایرانی- کانادایی زنده شد. این حزب که 
روابــط خوبی با ایرانیان ســاکن کانادا ایجاد کرد، با 
وعده ازسرگیری روابط دو کشور ایرانیان را امیدوارتر 

کرد.
ایرانیان ســاکن کانــادا که عمدتا نســل جوان 
دانشجو هستند با هزاران امید در این سال ها اخبار 

و وقایع مربوط به دو کشور را پیگیری کرده اند.
شــاید باورش برای شما ســخت باشد که وقتی 
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، 
درباره روابط دو کشور سخن می گوید، با چه بازتاب 
گســترده ای در بیــن ایرانیان کانــادا دهان به دهان 

می پیچد و همه منتظر بازگشایی سفارت هستند.
حال بنا بر آنچه گفته شــد به عنوان یک ایرانی 
فعال اجتماعی شهر مونترال می خواهم از مقامات 
دولــت ایــران در آســتانه دوازدهمیــن انتخابات 
ریاســت جمهوری بپرســم چــرا گزارشــی از روند 
فعالیت های خــود در موضوع ازســرگیری روابط 
دو کشــور ارائه نمی دهید. این حق طبیعی ایرانیان 
کاناداست که با وجود تحمل هزاران درد و سختی 

بدانند چه اقداماتی تاکنون انجام شده است.

من یک ایرانى مقیم کانادا هستم – ما کیستیم؟ 
محمد راد


